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ههفدهمين شمار
نيا (٢٠٠٨)انيان شمال كاليفريلوپيج اير

كت پژواكاز سرى انتشارات شر
انى و افغان دريافت كنيداكز ايرا از مرر

نياانيان در شمال كاليفركاملترين يلوپيج مورد استفاده اير
با ١٧ سال انتشار متوالى

(٤٠٨)١٠٣٠-٦١٥ 

روز يكشنبه هشـتـم مـاه جـون ۲۰۰۸  شـهـر رالـى مـركـز ايـالـت
مهماندار شاعر, Tri Angleكاروليناى شمالى بخصوص منطقه 

خوانى در كاروليناى شمالىانى و شعر سخنر0نامهشى از برارگز
خوانى نوح پرهيجان ترين شب منطقه بودشب سخنرانى و شعر

محمود بدوحى

مهمانى پس از سخنرانى در منزل دكتر امير رضوانى
اشخاص ايستاده در عكس از راست محمود (بدوحى) ناصر وكيلى, قاسم وطنچى, دكتر اميررضوانى استاد دانشگاه و
رئيس گروه ايرانيان, اسد مهرابى, نصرت الله نوح, دكتر كامران ارمى, فريدون نعيمى راد, بهروز جهان نيـا, پـرويـز

ماهوتچيان. رديH نشسته از راست: گلى نوايى, شهلا رضوانى, شهلا وطنچى, مريم ماهوتچيان, شهلا وكيلى.
نويسنده و روزنامه نگار ارجمند استاد نوح بود.  منطقه تراى

Silicon انگل گذشته از آنكـه در زمـيـنـه صـنـعـت كـامـپـيـوتـر,
Valleyشرق آمريكا ناميده ميشود. محل استقرار ۶ دانشگاه  

عمده از جمله سه دانـشـگـاه مـعـروف كـه در زمـره مـعـتـبـرتـريـن
مؤسسات آموزشى آمريـكـا بـشـمـار مـى آيـنـد بـوده و از اعـتـبـار
بـسـيـارى بـرخـوردار اسـت. ايـن سـه دانـشـگـاه يـكـى دانـشــگــاه
خصوصى ''دوك'' و دو دانشگاه ديـگـر دانـشـگـاهـهـاى دولـتـى
''كاروليناى شمالى'' ميباشند كه بنوبه خود كادر مـتـخـصـص,
اساتيد برجسته و گروههاى ويژه بسيارى را در خود گرد آورده
اند. با عنايت به چنين تركيبى از جـمـعـيـت و اسـتـقـرار آن در
منطقه تراى انگل (مثلث) بنا به گزارشهاى آمارى منتشر شده,
اين منطقه از لحاظ دارا بودن نـسـبـت افـراد داراى تحـصـيـلات

 و  چنين تركيبىًبالاتر در آمريكا حائز رتبه اول است.  طبيعتا
جامعه ايرانى اين ناحيه نيز داراى ويژگى در خور توجه وخاص

 شامل افراد تحصيلكرده و صاحبان مشاغلًخود بوده و عمدتا
دانشگاهى, گـروهـاى مـتـوسـط و بـالاى مـديـريـت و هـمـچـنـيـن

صاحبان مشاغل علمى, فنى و تخصصى است.
در روز يكشنبه مورد بحث, برنامه سخنرانى و شعرخوانى كه
براستاد نصرت الله نوح از جانب كانون فرهنگى ايرانيان ايالت

دوحىُكاروليناى شمالى و به همت و كوشش آقايان محمود ب
و دكتر اميررضوانى استاد دانشگاه دوك ترتيب داده شده بود

در سالن كتابخانه عمومى شهر چپل هيل كه يـكـى از گـوشـه
هاى اين مثلث بشمار مى آيد با حضور جمعى از اعضاى اين

كانون برگزار شد. برنامه طبق قرار تعيين شده در ساعت ۴
بعداز ظهر آغاز گرديد. ابتدا آقاى دكتر رضوانى ضمن خوش

دوحى باُآمد گوئى به اعلام برنامه پرداخت و سپـس آقـاى ب
ارائه بيوگرافى استاد نوح, گوشه هائى از آثار و فعالـيـتـهـاى
ادبى و مطبوعاتى ايشان را بر شمرد.  پس از اين معرفى, نوح
رشته سخـن را بـدسـت گـرفـت و بـه بـررسـى كـاربـرد طـنـز در
ادبيات فارسى پرداخت و ضمن آن اشعارى را از هر يك از

نمود كه با استقبال بسيارطنز گويان دوره هاى مختلH قرائت 
حاضران روبرو شد.  در قسمت بعـدى نـوح بـه پـرسـش هـاى
مختلH حاضران در زمينه هاى مـخـتـلـH و در مـورد شـاعـران
طنز پرداز پاسخ گفت. بخش بعدى, برنامه شعرخوانى توسط
استاد نوح بود. در اين قسمت نوح چند قطعه از اشعار جدى
و طنز خود را قرائت كردند كـه بـسـيـار مـورد قـدردانـى قـرار
گرفت. در مجموع بعلت تازگى موضـوع و اسـتـقـبـال فـراوان
ًحاضران از نحوه ارائه مطالب توسط ايشان, اين برنامه  حدودا
يكساعت و نيم بيش از زمان تعـيـيـن شـده بـطـول انجـامـيـد و
بجاى ساعت ۶ بعدازظهـر در سـاعـت ۷:۳۰  خـاتمـه يـافـت.
خشنودى و هيجان حاضران بگونه اى بود كه بسيارى از آنان
از نوح تقاضا داشتنـد كـه بـزودى بـه ايـن ايـالـت بـازگـشـتـه و

 برنامه سخنرانى و شعرخوانى داشته باشد.  نوح وعدهًمجددا
داد كه درخواست آنان را اجابت خواهد نمود.

از صفحه ۲۰   رضا پهلوى...   ادامه مطلب
آيا شما در اين رابطه با پدرتان هم صحـبـت مـىراديو فردا:

كرديد?
بيشتر با مادرم, خواهر و برادرانم و بـا دوسـتـانمرضا پهلـوى:

صحبت مى كردم, گاهى هم با خود اين خواننده ها.
براى اين نوع موسيقى, هم پيش از انقلاب و همراديو فردا:

پس از انقلاب, محدوديت هايى وجود داشـتـه اسـت و ايـن
موضوع براى بخش هاى ديگر هنر نيز صدق مى كند. نظر

شما در مورد اين محدوديت ها چيست?
خيلى از مشكلات گذشته ايران, البته جـنـبـه هـاى رضا پهلـوى:

سياسى داشت ولى يكى از ريشه هاى مهم اين مشكـلات جـنـبـه
هاى فرهنگى جامعه ما بود.اگر اين فرهنگ در جهت مدرنيته و
آزادى به مفهوم ليبراليسم فكـرى پـيـش نـرود و مـا فـقـط بـه يـك
سرى ايدئولوژى بسته بندى شده بچسبيم, اگر قرار باشد همـه
بر اساس يك فكر پيش بـرونـد هـرگـز جـامـعـه در آن حـدى كـه
شايسته است ترقى و پيشرفت نخواهد كرد و حتى ممكن است
دچـار واپـس گـرايـى شـود.نمـونـه آن اكـنـون در كـشـور خـودمـان
مشاهده مى شود, فقط به دليل دگمى كـه ايـن حـكـومـت ايـجـاد
كرده, ببينيد كه كشور چقدر عقب رفته است. هر شهروند بايد
حق طبيعى و قانونى خود را داشته باشد و كوچكترين ترسى از

بيان نظر خود در مورد هر موضوعى, نداشته باشد.
اگر بخواهيم حرف هاى شما را خلاصه كنيم, بايد بگوييم راديو فردا:

آن چيزى كه پيش از انقلاب اتفاق افتاده يعنى محدوديت ها, برخوردها
و زندان كردن ها, مورد تأييد شما نيست.

 بله همـيـن طـور اسـت و نمـى گـويـم در گـذشـتـهرضا پـهـلـوى:
نارسايى ها و اشكالاتى وجود نداشت. اين ها همه تجربياتى
است كه من, شما و نسل هاى بعدى بايد از آن بياموزيم و

تلاش كنيم تا در آينده تكرار نشود.
شما به چه ورزشى علاقمنديد? راديو فردا:

فوتبال ورزشى بود كه بيش از همه بـه آن عـلاقـه داشـتـم, رضا پهلـوى:
البته الان در سن ۴۷ سالگى فوتبال بازى كردن ديگر برايم آسان نيست.
ورزش هاى اسكى روى آب, اسكى روى برف, غـواصـى, كـوهـنـوردى,

اسب سوارى و تنيس را هم دوست دارم.
بازيكنان مورد علاقه شما در فوتبال, چه كسانى راديو فردا:

هستند?
من در آن زمان اين شانس را داشتم كه با بعضى رضا پهلوى:

از بازيكنان تيم ملى و تيم جوانان, از نزديك آشنايى داشته
باشم و حتى بارها با هم تمرين داشتيـم و بـازى مـى كـرديـم.
بازيكنان آن دوران على پرويـن, حـسـن روشـن, قـاسـم پـور,

قليچ خانى و ناصر حجازى بودند.
طرفدار كدام تيم بوديد?راديو فردا:

تيم هايى كه در آن زمان بيشتر معروف بـودنـد,رضا پهلـوى:
به ويژه دو تيمى كه رقابت بين آنها شديد بود, تـيـم تـاج و

پرسپوليس بودند.
و شما هم از پرسپوليس و على پروين شروع كرديد.راديو فردا:
مرا گرفتار نكنيد (با خنده). من هم تاج را دوست رضا پهلوى:

داشتم و هم پرسپوليس را و از هيچ كدام طرفدارى نمى كنم.
 در حال حاضر فوتبال ايران را دنبال مى كنيد?راديو فردا:

بازيكنان مورد علاقه تان چه كسانى هستند?
بله تا آجا كه مى توانم دنبال مى كنم. البته اينرضا پهلوى:

روزها با شرايط ايجاد شده جاى تأسH دارد و دلم به حال
ورزشكاران مى سوزد كه بـا ايـن هـمـه نـارسـايـى و كـمـبـود
مواجه هستند. آخرين بازيكنانى كه يادم مى آيد به آخرين
جام جهانى بر مى گردد از جمله على دايى و مهدوى كيا.

فكر مى كنم ادبيات را فراموش كـرديـم. در آنراديو فردا:
دوره چه كتاب هايى را مى خوانديد?

ادبيات جزو دروسى بود كه در مدارس تـعـلـيـمرضا پهـلـوى:
مى دادند و بيشتر شعرهايى بود از حافظ, سعدى و نظامى.

كليله و دمنه را هم به ما ياد مى دادند.
در مورد ادبيات مدرن چطور?رضا پهلوى:
 من كمتر به خاطر مى آورم كه در آن زمان ادبياتراديو فردا:

مدرن داشته باشيم. مهدى اخوان ثالـث و نـادر نـادرپـور را
داشتيم كه تعدادشان كمتر از امروز بود.

 به كوران انقلاب برگرديم. اولين بار كى اسـمراديو فردا:
آيت الله خمينى را شنيديد?

چند ماه آخر قبل از وقوع انقلاب. نه تنهـا مـنرضا پهلـوى:
بلكه خيلى ها بودند كه اسم خمينى را نشنيده بودند و فقط
اين اواخر بود كه سر و صدا كرد. در حقيقت منظور من از
چند ماه, زمانى بود كه خمينى رقـيـب اصـلـى شـد. ولـى از

يكى دو سال قبل بيشتر مطرح شده بود.
 فكر مى كرديد كه آيت الله خمينى رهبـرًاصلاراديو فردا: 

ايران شود و اداره كشور را در دست بگيرد?
كمتر كسى بود كه بتواند جريان را بـه شـكـلـىرضا پهلـوى:

كه درآمد, تصور كند. فراموش نكنيد حتى خيلى از كسانى
كه پشت سر خمينى قرار گرفتند, نيت اصلى شان كـسـب
قدرت سياسى بود. آنها اعتقاد داشتـنـد كـه آقـاى خـمـيـنـى
تنها يك چهره سمبليك است و از صحنه كنار خواهد رفت,

ولى مسائل طور ديگرى پيش رفت.
وقتى انقلاب شد, آيا احساس مى كرديد كه ممكن راديو فردا:

است اتفاقى بيفتد كه ديگر نتوانيد به ايران باز گرديد?
 در اواخـر انـقـلاب مـن خــارج از ايــران بــودم.رضـا پـهـلــوى:

درست پس از پايان تحصيلات مدرسه, در تـابـسـتـان سـال
۷۸ ميلادى يعنى تير ماه ۵۷ براى آخرين بار از ايران خارج
شدم. من آن التهاب را به چشم خودم نديـدم زيـرا از ۲-۳
ماه بعد از رفتن مـن آغـاز شـد و مـن از راه دور و از طـريـق
مطبوعات بين المللـى و خـودى و الـبـتـه بـا تمـاس بـا پـدر و
مادرم و كسانى كه در ايران بودند, مسائل را دنبال كردم.

آقاى پهلوى! به عنوان آخرين سؤال بگوييد كهراديو فردا:
دوست داريد چه ترانه اى برايتان پخش شود?

يكى از آهنگ هايى كه اين اواخر ساخته شده رضا پهلوى:
است; «دوباره مى سازمت وطن.»

از صفحه۵    ... سى موانع تحقق حقوق بشرش سمينار ''بررارگز   ادامه مطلب
خامنه اى دستور دادند كه اموال دولتى خصوصى شـود كـه ايـن
بشود يك راه حل براى توزيع ثروت بيـن مـردم و از بـيـن بـردن
ثروت كه در دولت فـسـاد نـيـاورد. دولـت ايـران دو سـوم تـولـيـد
ناخالص ملى را در دست دارد. قرار است به طور سيمستماتيك
هشتاد درصد اموال دولتى توزيع شود. آقاى احمدى نژاد خواست
كه چهل درصد سهم اين دارايى ها به صورت سهام عدالت بين
فقرا توزيع شود. به گفته صالحى وزير دارايى اين بهترين وضع

از بين بردن فقر است.
راه حل هايى كه پيشنهاد شده را ببينيـم , مـى بـيـنـيـم كـه خـيـلـى
اقدامات انجام شده. اما معزل اصلى اقتصاد ايران سياسى است.
اقتصادى نيست. اين است كه همه فعاليتهاى توليدى و اقتصادى
در رابطه ها تعريH ميشود و از طريق كانالهـاى سـيـاسـى اسـت
كه معنى مى يابند. تا وقتى اين عدم شفاف سـازى وجـود دارد

راه حل هاى اقتصادى كارى ن خواهد كرد.
تماس تلفنى با ايران: آقاى نوروزى از كارگران بيكار شده در
سنديكاى شركت واحد به توضيح آنچه در دوسال گـذشـتـه بـر
خود و خانواده اش گـذشـت پـرداخـت كـه اشـك بـه چـشـم هـمـه

حضار آورد.
آقاى على ثقفى دبير امور تشكل هاى كارگرى ضمن ابراز شك
و ترديد كه كنفرانسى با اين فاصلـه از ايـران بـتـوانـد در ايـران
كارى بكند در مورد دو موضوع صحبت كردند. يكى مبارزات

خود مردم براى اينكه به حقوق اساسى خود دست پيدا كنند و
امكانات بهترى براى حقوق انسانى خـودشـان شـونـد. در ايـن
زمينه مردم ايران در چهار دهه اخير آنچه از دستشـان بـر آمـده

انجام دادند.
اما مسئله ديگر دولت هايند كه ديگر الان براى همه بارز شده
كه دولت هاى خارجى كارى بر ضد دولت ايران نمى كنند و
تحريم ها و جنگ فقط مردم را هدف قرار ميدهنـد. هـمـه ايـن
دولت ها فقط در پى منافع اقتصادى خود اند و كارى به حقوق
بشر و وضعيت مردم ندارند. در واقع دولت ها چه دولت ايران
و چه دولت هاى خارجى به تنها چيزى كـه تـوجـه نـدارن وضـع
مردم است. بنابراين بازهم مردم بايد همبستگى پيدا كنند  و

كارى بكنند.
اين اقتصاد آزاد جهانى بيش از هرچيز ثروت را به ثروتمندان
مى دهد. اين اقتصاد آزاد جـهـانـى  چـيـزى بـراى كـارگـردان و
نيروى كار ندارد و حتى حقوق اوليه آنان هم رعايت نمى شود.
براى سرمايه داران بالا رفتن سود و پايـيـن آوردن دسـتـمـزدهـا
مهم است كه اين بيكارى و فقر و فحشا و بيخانمانى و مرگ
را براى نيروى كار بدنبال دارد. اين اتفاق در همه جاى دنيـا
اتفاق مى افتد. وقتى مردى دختر دوازده سالهاش را به خاطر
فقر مى فروشد اين دولت ها كجايند كه حقوق بشر را رعايت

كنند?

بعد از ظهر: ميزگرد حقوق اقليت هاى قومى و جنسى
با حضور آرشام پارسى و اراز فنى

آرشام پارسى پور با گلايه از گروه هاى مختـلـH ايـرانـى كـه در داخـل و
خارج از ايران فعاليت مى كنند ولى دگرباشان را ناديده مى گـيـرنـد بـه
شرح مشكلاتى كه دگر باشان ايرانى چه در داخل و چه در خارج از ايران
با آن مواجه اند پرداخت. وى گفت وقتى كه فعـالان ايـران در خـارج از
ايران حرف بزنند در مورد اين گروه آنوقت ديگر وكلا و روزنامه نگاران
و مردم نميترسند كه در مورد حقـوق دگـرجـنـسـبـاشـان حـرف بـزنـنـد. چـه
اشكالى دارد اگر شيرين عبادى و مهرانگيز كار و كريم لاهيچـى و بـقـيـه
شركت كنندگان در كنفرانس بيش از پيش در مورد حقـوق دگـربـاشـان

حرف بزنند شايد كه اين تابوهاى جامعه در مورد اين گروه بشكند.
آزارم فنى از سيستم قدرت در جامعه بين المللى حرف زد و از اينـكـه از
ساختار قدرت چطور به طور سيستماتيك به نقض حقوق بشر مى پردازند.
بك گراند منشور حقوق بشر برآنـچـه اسـطـوار اسـت كـه فـلاسـفـه حـقـوق
طبيعى تعريفش كردند. جـان لاك كـسـى بـود كـه بـراى انـگـلـيـسـى  كـار
كـرد. روسـو زنـان را قـبـول نـداشـت. مـنـتـسـكـيـو در نـامـه هـاى ايـرانـى از
موجوداتى با نام ايرانى با تعجب حرف ميزند. اينها افرادى هستند كه با

تعاريH خود به ساختار قدر ت كمك كردند.
چند فرهنگ بودند كه اروپا به آنها به عنوان فرهنگهايى كه ويژگيهـاى
خاصى دارند نگاه ميكرد. مثل پرشيا و چينى ها و هندى ها... اما بعد از
دوره اى ديگر براى آنها هم فرق داشت. اروپا فرهنگ آمريكاى لاتين را
از بين برد. سرخپوستها را از بيـن بـرد. نـظـام فـعـلـى كـه بـر ايـن سـاخـتـار
قدرت استفوار است كه رياليسم سياسى استوارند و در تقسيم بندى جهانى

بعداز جنگها به فرهنگ و زبان و قوميتهاى اهميت نمى دهند.
سه موسسه در جوامع مختلH وجود دارند. جامعه مدنى دولت و بازار.
دولت امروز آن دولتهايى هستند كه در قرون شانزده تا نوزده در اروپـا

شكل گرفت و بعد جنگ جهانى را ساخت.
وى خود را تابع مكتب پست كلنياليزم ناميد كه بهتر از بقيـه نـظـريـات
قادر به توضيح آنچه اكنون در دنيا مى گذرد است. اين دولتـهـا اجـازه
نميدهند كه خلق فعاليت كنند. هرچند كه هنوز در تعـريـH ايـن خـلـق

 فارسً آيا آذربايجانى ميتوانند باشند يا مثلاًتعريH جامعى نداريم. مثلا
ها نميتوانند باشند. يا چه ساختارى باعث شد كه  فرانسوى ها را يك
ملت ناميد اما اين حق را براى ايرلندى ها قايل نشد. آيا اينطور نيست
كه اين اليت هاى جامعه هستند كه اين را تعـيـيـن مـى كـنـنـد بـراى نـفـع

خودشان ?
من براى حقوق بشر كار ميكنم و هماهنگ كننده يك سازمـان حـقـوق
بشرم اما باور دارم كه بايد پشت اينها چيزى باشد. ما الان بيست سال
است داريم امضا ميكنيم و پتيشن ميدهيم. اما چرا هيچـوقـت بـه جـايـى

نميرسند. بايد كار كرد اما به عوامل پشت پرده هم توجه كرد.
در رابطه با حقوق بشر و اين كه يك ساختار اجتماعى است و نه يـك
واقعيت طبيعى بايد بگويم كه حقوق مدنى يك قراردادست. من بيشتر
به حقوق مدنى اعتقاد دارم تا طبيعى بودن اين حقوق. اينكه مردم يك
زندگى خوب داشته باشند. به نظر من هدف حقوق بشر بايد تامين اين
زندگى خوب باشد. من با بازار موافقم اما  نه با كپيتاليـسـم بـه عـنـوان

يك نظام اجتماعى كه توسط بازار استثمار ميكند.
 آينده�دنباله گزارش در شماره
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